درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 47 ـ امر به معروف و نهی از منکر		26/9/1397
مدت: 5/31 دقیقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
فردا را روز رحلت و وفات فاطمه‌ی معصومه علیها السلام اعلام کردند حالا صرف‌نظر از این که این مستند تمامی دارد یا نه، بالاخره احترام این بی‌بی معظّمه بر همه لازم و واجب هست و چون فردا بالاخره این‌جا مراسم هست و مراجع بزرگوار هم شنیدم درس‌هایشان را تعطیل می‌فرمایند قهراً فردا هم این بحث تعطیل خواهد بود چون با وجود این جریانات این شاید انتزاع یک وقت معاذالله بی‌احترامی بشود. بالاخره این وجود مبارک فاطمه‌ی معصومه علیها السلام یک درّه‌ای است در عالم خلقت که بعد از فاطمه‌ی معصومه علیها السلام که بعد از صدیقه‌ی طاهره علیها السلام خدا متعال کأنّ‌ این مضجع شریف را قرار داده برای همین که آن برکاتی که از قبر مبارک صدیقه‌ی طاهره باید نصیب عالمیان می‌شد تا آشکار شدن آن قبر شریف به واسطه‌ی فرزند بزرگوارشان حضرت بقیة‌الله الاعظم ان شاء الله در زمان ظهور، این برکات از این قبر شریف به عالمیان برسد و بسیار بسیار وجود ارجمندی است فاطمه‌ی معصومه علیها السلام، کسی که قبل از این که والد بزرگوارش امام موسی بن جعفر سلام‌الله علیهما به دنیا بیایند به حسب نقل امام صادق إخبار کردند از این که چنین فرزندی از من به وجود خواهد آمد و در قم مدفون خواهد شد و این مسئله که «مَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة» که این از آن روایات نقیبات امام صادق سلام‌الله علیه است. خیلی مقام بزرگی دارد آن بزرگوار، چقدر باید شخص بلندمرتبه باشد که کسی که حضور عند قبر او پیدا می‌کند این کأنّ جوهره‌ی ذاتش جوری می‌شود که «وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة» حالا وجبت له الجنّه یعنی این که بالاخره بهشتی است حالا ولو این که معاذالله در بعض گناهان ممکن است که کیفر هم ببیند ولی این آدم، آدم بهشتی هست. این مقام،‌ مقام بسیار منیع و بزرگی است ما باید قدردان این شرف و افتخار باشیم که خدای متعال نصیب فرموده که در جوار قبر شریف ایشان باشیم و از این فرصت بسیار بسیار استثنایی واقعاً کمال استفاده را بکنیم برای همه‌ی حوائج‌مان بخصوص ارتقائات معنوی، و این که ان شاء‌الله با عنایت آن بزرگوار بتوانیم از این حضیض مادیت ان شاء‌الله اوج بگیریم و بالاتر برویم.
یک داستانی هم من عرض کنم حالا در جوار ایشان هستیم شاید حدود چهل و چند سال پیش که ما مدرسه‌ی حقانی می‌رفتیم، پنچ‌شنبه‌ها مرحوم آیت‌الله قدوسی رضوان الله علیه که بسیار مرد با اخلاصی بود ایشان؛ پنج‌شنبه‌ها گاهی خود ایشان درس اخلاق می‌گفتند علی التناوب هر پنج‌شنبه یکی از بزرگان را دعوت می‌کردند بعضی پنج‌شنبه‌ها هم خود ایشان صحبت می‌کردند در یکی از صحبت‌های ایشان از ایشان شنیدیم که فرمودند یک مجلسی بود در تهران که مجلس ضیافتی بود حالا به چه مناسبت، فرمودند که یک شخصی آن طرف اتاق نشسته بود من هم این ‌طرف اتاق، سؤالاتی از من طرح کرد ، آن شخص، من از سؤالاتش به ذهنم آمد که این باید پیشینه‌ی طلبگی داشته باشد ولو الان به صورت طلبه نبود اما به نظرم آمد که باید این‌چنین باشد، بعد آمد کنارم نشست دیدم بله خیلی طلبه‌ی درس‌خوانی هم بوده می‌گفتند مثل این که متن مغنی را مثلاً شاید حفظ بود، ادبیات خیلی خوبی داشت و حتی عبارات مغنی را هم مثلاً ... بعد ایشان گفت، آن آقا، گفت که بله من زمان آقای آشیخ عبدالکریم حائری قدس سره طلبه بودم اهل اراک هم بود گفتند می‌خواستم بیایم طلبه بشوم پدر من راضی نبود نمی‌گفت که من از طلبگی خوشم نمی‌آید می‌گفت تو به درد طلبگی نمی‌خوری و شاید هم همین‌جور بوده دیگر، در عاقبت هم نمانده بود در طلبگی، من آمدم خدمت آقای حاج شیخ و عرض کردم که آقا من مایل هستم و پدرم راضی نمی‌شود. شرایط آن موقع حوزه که بسیار واردین به حوزه قلیل بودند و کم بودند کسانی که برای این راه بیایند در اثر مشکلات متعددی که وجود داشته، آقای حاج شیخ فرمودند اذن پدر شرط نیست برای لابد اقامه‌ی حوزه گفتند که بیا، من بدون اذن پدر آمدم قم مدرسه‌ی خان حجره گرفتم. همین مدرسه‌ی خان که بعداً آیت‌الله بروجردی به این شکل درآوردند و الا ساختمان قبلی آن این‌جوری نبود من یادم هست وقتی افتتاح شد این‌جا برای مرحوم آیت‌الله بروجردی ساختند آمدم این‌جا یک حجره گرفتم، یک مقداری وقتی آمدم پول داشتم که پدرم داده بود و این‌ها از قبل پول داشتم گفت یک مدتی که گذشت این پول‌ها خرج شد و دیگر خیلی خیلی مقدار قلیلی در جیب من باقی مانده بود که برای من خیلی سخت بود؛ من در رفاه و آسایش آن‌جوری زندگی کرده بودم پدرم ثروتمند بود چه بود، این وضع برای من خیلی مشکل بود و طاقت‌فرسا بود. خیلی ناراحت شدم بلند شدم آمدم حرم مطهر حضرت معصومه، بعد با عتاب و خطاب بدون این که سلام کنم و عرض ادبی داشته باشم ظاهراً گفتم که آقای حاج شیخ گفته بیایم قم، من حوصله‌ی این کارها را ندارم این وضع نشد من چه ... یک خرده خطاب‌های این‌جوری کردم و برگشتم حجره، نمی‌دانم چه مقدار ـ من یادم رفته ـ فرمودند گذشت دیدم یک آقایی درِ حجره‌ی ما را می‌زند باز کردم تشریف آوردند تو، فرمود که یک شخصی است که قم حجراتی دارد در مثلاً بازار، در بعضی خیابان‌ها و شوارع، اگر کسی هر ماه اجاره‌های این‌ها را جمع کند برایش بفرستد خودش تهران است او ماهی مثلاً بیست و پنج تومان به او می‌دهد اگر شما این کار را حاضر باشی بکنی که مخارج زندگی تو، من می‌توانم اضافه کنم مثلاً بکنم سی تومان، شما حاضر هستی؟ گفتم بله، هر ماه کاری ندارد ما می‌رویم از چند تا مغازه مال الاجاره‌ها را جمع می‌کنیم می‌فرستیم زندگی ما هم اداره می‌شود بعد وقتی می‌خواست از حجره برود بیرون، فرمود که خوب می‌روی با حضرت معصومه، حالا عباراتش قریب به این مضامین، می‌رویم با حضرت معصومه این‌جور بالاخره عرض حاجت می‌‌کنی آن‌ها به تو عنایت می‌کنند. معلوم شد که این آقا فرستاده‌ی حضرت معصومه هستند بعد ایشان گفتند من از آن آقا پرسیدم این آقا کی بود که آمد درِ حجره‌ی شما؟ گفت آقای خوانساری بودند، آقای آسید محمد تقی خوانساری همان صاحب نماز استسقاء که قبر شریفش در آن بالای سر هست گفت آقای خوانساری بودند آقای آسید محمد تقی خوانساری بودند ایشان مأمور می‌شود کأنّ از طرف حضرت معصومه سلام الله علیها که بیاید به حال این طلبه رسیدگی کند به این شکل، إن شاء الله خدای متعال به همه‌ی ما توفیق بدهد که این عنایت را از طرف این بی‌بی دو عالم به همه‌ی ما ان شاء الله بشود و همه‌ی ما جزو سربازان راستین ان شاء‌الله خاندان عصمت و طهارت بوده باشیم.
خب رسیدیم به السنّه، برای اثبات ترتیب که از خفیف به شدید بیاییم و همین‌طور از خفیف‌تر به شدیدتر، به عده‌ای از روایات هم، حالا عده‌ای که می‌گوییم به روایات هم ممکن است بشود استدلال کرد. قبلاً روایاتی بود به عنوان روایاتی که دلالت می‌کرد بر رفق در باب امر به معروف و نهی از منکر که ما سابقاً برای چند منظور این روایات را متعرض شدیم یکی برای اشتراط علم، یکی برای اشتراط عدالت که بعضی گفته بودند این‌ها را آن‌جاها متعرض شدیم الان این قسمت سوم این روایت که مربوط به این بحث می‌شود از این جهت متعرض می‌َشویم این روایات در هفت منبع یا هشت منبع ذکر شده یکی روایت اول، روایتی است که در اشعثیات هست که فرمود، من قبل از اشعثیات، خصال را می‌خوانم، از خصال شیخ صدوق قدس سره «عن محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ وَ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى» در آن که امر می‌کند و نهی می‌کند با رفق و مدارا کار را انجام می‌دهد. رفق و مدارا این است که اگر می‌بیند مراتب آسان‌تر مؤثّر است... یک وقت آن‌ها مؤثّر نیست مراتب پایین، یک وقت مراتب پایین‌تر مؤثّر است رفق اقتضا می‌کند که از آن مراتب آسان‌تر، خفیف‌تر، را به کار بگیرد اگر آن اثر نکرد باز بالاتر، اما نسبت به بعدی‌ها خفیف‌تر و هکذا، مقتضای رفق این است. پس این روایات دلالت می‌کند ... «إنّما یأمر به» إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر، کسی که این کار را بکند یعنی اگر این کار را نکرد کأنّ آمر به معروف و ناهی از منکر نیست. وقتی مدلول مطابقی این روایت این شد پس بنابراین این دلالت التزام پیدا می‌‌کند که آن مطلقاتی که گفته مروا بالمعروف، و انهوا عن المنکر، مقیّد است به رفق، والا اگر آن‌ها مقیّد به رفق نباشند چرا لم یأمر بالمعروف و لم ینه عن المنکر، الانطباقُ‌ قهری و الإجزاء عقلی می‌َشود، وقتی آن‌ها قید نداشته باشند رفق در آن لازم نباشد امر به معروف و نهی از منکر از او صادر شده پس این که می‌فرماید فقط این‌ها امر به معروف می‌کنند که مفهوم آن این می‌شود که کسی که رفق انجام ندهد امر به معروف نکرده است، نهی از منکر نکرده است قهراً به دلالت التزام دلالت می‌‌کند که آن مطلقات، مطلق نیستند علی رغم ظاهرشان، و یک قیدی دارد قیدش این است که مُر بالمعروف بالرفق، و انه عن المنکر بالرفق، و این که مراتب را مراعات بکنی.
س: استاد اصناف را هم ثابت می‌‌کند؟
ج: بله، این دلیل، حالا بعد اصناف را هم که بحث ... فعلاً انواع را داریم می‌گوییم و الا این دلیل برای اصناف هم همین‌جور است.
این روایت در خصال شریف بود که خواندیم وسائل، باب ده، من کتاب الامر بالمعروف حدیث سوم بود.
روایت بعدی در جعفریات است به همان سندی که بارها تکرار کردیم که «قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله» آن روایت بالا از امام صادق بود این‌جا سند می‌رسد به «عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثٌ» دیگر خصال ندارد «رَفِيقاً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقاً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ» این هم در مستدرک از جعفریات و اشعثیات نقل کرده است. این مستدرکی که با وسائل چاپ شده است صفحه‌ی 486 در هامش حدیث اول. 
در تحف العقول باز... پس این دو تا منبع شد. 
منبع سوم: در تحف العقول فی عداد ما روی عن الصادق علیه السلام این‌جور عبارت آن هست «و قال علیه السلام» یعنی اسناد جزمی، «وَ قَالَ ع إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ» همان مضمونی که در آن‌ها بود. 
منبع چهارم: در روضة الواعظین، محمد بن علی بن الفتال باز عن ابی عبدالله علیه السلام همین مضمون را دارد. وسائل باز باب دوم، حدیث دهم.
منبع پنجم: سبط الطبرسی فی مشکاة الانوار، عن الصادق علیه السلام همین مضمون را دارد المستدرک که با وسائل چاپ شده صفحه‌ی 487.
منبع ششم: نوادر راوندی که آدرس آن را ننوشتم حالا آقایان مراجعه کنند من در دفترم ننوشتم نوادر راوندی آدرس آن را ندارم. 
منبع هفتم: دعائم الاسلام «عن امیرالمؤمنین علیه السلام أنّه قال مروا بالمعروف» تا آخر. در خود دعائم الاسلام جلد یک،‌ صفحه‌ی 368 دارد «عن علیٍ علیه السلام أنّ‌ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» در دعائم الاسلامی که مستدرک نقل می‌کند صفحه‌ی 490 حدیث نهم این است که «عن امیرالمؤمنین علیه السلام أنّه قال مروا بالمعروف»، در خود دعائم الاسلامی که ما داریم چاپی که ما داریم امیرالمؤمنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند این اختلاف در موارد.
این هفت منبع شد از ما، خاصه، در بعض منابع عامه هم این مضمون وجود دارد؛ در کنز العمال جلد سوم صفحه‌ی 74 دارد «عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لاینبغی للرجل أن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر حتی یکون فیه خصال ثلاث رفیق بما یأمر رفیق بما ینهی عالم بما ینهی عدل فیما ینهی» در استدلال به این طایفه و به این روایات چند مناقشه وجود دارد که باید بررسی بشود.
مناقشه‌ی أولی، مناقشه‌ی صدوری است که تمام این روایاتی که گفته شد امر آن مردد است بین ارسال بالمره، مثل آن‌چه که از دعائم الاسلام بود یا از مشکاة الانوار بود یا از روضة الواعظین بود یا تحف العقول بود این‌ها ارسال دارند. می‌ماند جعفریات و خصال، جعفریات هم که سندش را ممکن است آن سند مذکور را همان‌‌طور که قبلاً عرض کردیم ممکن است تصحیح کنیم سند مذکور را، بخصوص به فرمایش ابن طاووس که توصیف کرد این سند را که این افراد در آن هستند ایشان اجلاء، یک چنین تعبیری داشت که قبلاً آوردیم سند قابل تصحیح است اگر چه بعضی در سند هم اشکال کردند ولی ما قبلاً گفتیم سند قابل تصحیح است اشکال در چه بود؟ در کتاب بود که این کتاب موجود بأیدینا و بأیدی مرحوم محدث نوری قدس سره این دلیلی نداریم که این کتاب همان باشد بلکه قرینه بر خلاف داریم چون آن کتاب که مال اشعث باشد محمد بن اشعث باشد آن هزار تا حدیث فرمودند در آن بوده همین ابن طاووس می‌فرماید این کتاب هزار و ششصد تا حدیث دارد معلوم است که به آن اضافات شده و دیگران به آن اضافه کردند و ما نمی‌دانیم این حدیث از ان اضافات است یا در کتاب اصلی وجود داشته بنابراین روایات اشعثیات این مشکله را دارد بنابراین آن هم از نظر سند حجیت آن مشکل می‌شود می‌ماند روایت خصال،‌ روایت خصال تا محمد بن ابی عمیر سند تمام است و محمد بن ابی عمیر هم که از اجلاء است بعد ایشان می‌گوید رفعهُ الی ابی عبدالله، پس از این‌جا ارسال پیدا می‌کند بنابراین کلّ‌ روایات موجوده الا یکی از آن‌ها مرسل است یکی که مسند است که مال اشعثیات باشد اشکال این است که کتاب اشعثیات ما طریق به آن نداریم و این کتاب موجود که مدرک ما و مدرک محدث نوری است این ثابت نیست که همان کتاب اشعثیات واقعی بلازیادةٍ و نقصان باشد بنابراین اعتباری ندارد. این اشکال.
س: ...
ج: بله حالا این‌ها را متعرض می‌شویم.
برای تخلّص از این اشکال سندی، وجوهی وجود دارد، راه‌هایی وجود دارد که باید بررسی کنیم. راه اول برای تخلّص این است که بگوییم تراکم نقل در این‌جا یوجب الاطمینان. در هفت منبع امامیه ذکر شده و در بعض منابع غیر امامیه هم ذکر شده این توفّر و تراکم نقل‌ها استفاذه ایجاد می‌کند آن هم حد اعلای استفاذه را، چون سه تا باشند مستفیذ می‌گویند این که منابع به این فراوانی هست بنابراین به واسطه‌ی تراکم نقل بگوییم اطمینان به صدور و وثوق به صدور پیدا می‌شود این راه اول است. این راه محل اشکال است چرا؟ برای این که تراکم نقل در جایی است که دست اول‌ها یعنی روات مباشر متعدد باشند آن‌ها متراکم باشند اما اگر روات مباشر یکی دو تا بیش‌تر نیستند و همه‌ی نقل‌‌های متعدد ممکن است به آن‌ها برمی‌گردد، به یک منبع واحد برمی‌گردد مثلاً اگر ما یک روایتی الان ببینیم هم در وسائل است هم در بحار است هم در عوالم است هم در کتاب‌های دیگر است؛ کتاب‌های مختلف، این که اطمینان برای ما حاصل نمی‌شود، همه‌ی آن‌ها رفتند به یک کتاب که کافی باشد نگاه کردند هی دارند این‌جا و آن‌جا نقل می‌کنند وقتی منبع واحد شد نقل‌های متعدد از آن منبع برای ما چیزی را ایجاد نمی‌کند بله اطمینان می‌دهد که این یک جای واحدی بوده اما آن درست است که امام نقل می‌کند صحیح است که امام نقل می‌کند نقل از امام که استفاذه ندارد نقل از آن راوی اخیر استفاذه دارد نقل از آن شخص استفاذه دارد این‌ها هم چون مرسل است ما احتمال می‌دهیم بله راوی آن یکی باشد منبع آن یکی باشد افراد مختلفی که ذکر نشده که، بنابراین مرسلات این‌چنینی برای ما اطمینان نمی‌آورد.
س: ...
ج: این مقدار، برای ما اطمینان‌آور نیست. این مقدار که دو نفر سه نفر نقل کردند ممکن است ... به خصوص مال کنز العمال که اصلاً سند نداشت از کی دارد نقل می‌کند؟ آن‌جایی هم که خصال گفته رفعهُ شاید آن رفعهُ که حذف شده یکی از همان‌هایی باشد که در آن‌جا آمده باز برای ما ثابت نمی‌شود چون فضل مرسل است مرسل که نام که نبرده، شاید همان باشد که آن یکی دارد نام او را می‌برد فلذا اثبات تعدد به آن معنا که تراکم بگوییم نه، در این حد نیست. پس از این راه نمی‌توانیم.
س: این که بگوییم شاید از آن کتاب منبع موثق اشعثیات نقل بکنند چی؟ 
ج: احتمال است احتمال که کاری را حل نمی‌کند که، شاید هم از او نقل می‌کند.
س: حاج آقا اگر در تراکم نقل الفاظ روایات طوری متفاوت باشند که ما بفهمیم که این روایات اصلاً متعدد بوده اما مضمون و معنای آن‌ها یکی است روایات الفاظشان اصلاً طوری هست که ما می‌گوییم این‌ها روایت مختلف هستند پنج شش تا روایت است اما مرسله است این هم به نظر می‌آید اطمینان به صدور این مضمون این معنا را به ما می‌دهد.
ج: اگر جایی تراکم این‌چنینی باشد ولی فرض این است که این‌جا تراکم این‌چنینی نداریم.
راه دوم این است که ما بگوییم به سند خصال اعتماد می‌کنیم چرا؟ چون روایت تا ابن ابی عمیر، افراد ثقات هستند ابن ابی عمیر می‌‌گوید رفعهُ الی ابی عبدالله. شیخ طوسی شهادت داده فرموده که چند نفر هستند سه نفر هستند که ایشان شهادت دادند برای این که این‌ها لایُرسلون و لایروون الا عن ثقه، لایروون و لایُرسلون الا أن ثقه، پس بنابراین این‌جا شیخ شهادت داده که ابن ابی عمیر از غیر ثقه نقل نمی‌کند پس رفعهُ، معلوم می‌َشود این‌ها آدم‌های ثقه هستند.
این مطلب یک بحث کبروی دارد یک بحث صغروی در این‌‌جا دارد؛ اما بحث کبروی آن که در محل خودش هست این است که لایروون را ما می‌پذیریم.
س: حاج آقا سه نفر کی هستند؟
ج: ابن ابی عمیر هست و صفوان هست و بزنطی.
این را می‌پذیریم اما در مرسلات می‌شود بپذیریم؟ شیخ شهادت داده ایشان لایروی و لایُرسل الا عن ثقه، عده‌ای گفتند در مرسلات نمی‌توانیم بپذیریم فقط به اشکال آن، یک وقتی هم بحث کردیم دیگر بحثش سر جای خودش است این بحث اصولی هست که مثل محقق صاحب شرایع در معتبر اشکال فرموده در مرسلات، فرموده که وقتی این دارد می‌گوید ... درست است این می‌گوید او از ثقه نقل می‌کند اما نامش را که نبرده وقتی نامش را نبرده ما احتمال می‌دهیم این آدم، آدمی باشد که کسانی دیگر او را جرح کردند ما در جاهای دیگر که نام می‌برند راوی را، می‌توانیم برویم فحص کنیم ببینیم کسانی دیگر جرح کردند یا نه؟ چون باید فحص کنیم ببینیم این حرف معارض دارد یا ندارد آن‌جا مجال فحص برای ما وجود دارد چون نامش را بردند اما این‌جا که نام را نمی‌برند ما چه می‌دانیم این کی هست شاید کسی باشد که دیگران او را جرح کردند فلذاست ...
س: ...
ج: لایُرسل به درد نمی‌خورد. اما لایروی بله، اگر نام برده بله. ما می‌رویم می‌بینیم دیگران جرح کردند یا نه، اما آن‌جا که ارسال کرده نام که نبرده، شاید این فردی باشد که در کتاب دیگر افراد دیگر او را چکار کردند؟ او را تضعیف کردند جرح کردند حالا این جواب دارد یا جواب ندارد این بحثٌ اصولیٌ. مثل این که عرض کردم این مبحث را در معالم و قوانین و این‌ها ظاهراً مطرح کردند اما در اصول متأخّر دیگر مطرح نکردند که اگر راوی گفت حدّثنی ثقهٌ، نام نبرد این به درد می‌خورد یا به درد نمی‌خورد؟ حدّثنی ثقهٌ، آن‌ها می‌گویند به درد نمی‌خورد چون این ثقه را که نام نبرده شاید یک کسی باشد که این آدم ثقه می‌داند اما دیگری آمده این را جرح کرده تضعیف کرده فلذا چون نام نبرده است و راه برای فحص از معارض وجود ندارد گفتند حجت نیست.
س: شهادت حسی دارد می‌دهد دیگر؟
ج: بله از ناحیه‌ی آن این است ولی شرط حجیت شهادت حسیه‌ی آن این است که معارض نداشته باشد و ما نمی‌‌دانیم الان این معارض دارد یا ندارد چون نام نبرده.
حالا آیا راه حل دارد این؟ این مبحثٌ اصولیٌ، که یک کسی ممکن است که بگوید اصالة عدم المعارض مثلاً جاری می‌کنیم اصل عدم معارض جاری می‌کنیم می‌شود نمی‌َشود این‌ها بحث‌های اصولی دارد پس این از نظر کبروی. 
از نظر صغروی این است که شیخ طوسی شهادت داده که ایشان لایروی و یُرسل الا عن ثقه، مقصود چه هست؟ مقصود این است که خودش ارسال نمی‌کند الا عن ثقه، ولی آن بعدی‌ها ممکن ارسال کنند یعنی ارسال‌های مع الواسطه را هم شامل می‌شود؟ یا فقط ارسال‌های خودش را شامل می‌شود؟ رفعهُ یعنی این سند همان‌طور بالا ترفته تا رسیده به امام صادق سلام‌الله علیه، یک نفر در آن بوده؟ یا چند نفر بودند؟ ایشان از آن راوی مباشر خودش را نام نبرده ارسال کرده، آن راوی بعدی که حالا نام نبرده آن هم ارسال کرده یا نام برده بوده او؟ او اگر نام برده بوده، او که ارسال نکرده این ارسال مال او هست نه مال مرحوم ابن ابی عمیر رضوان‌الله علیه. پس بنابراین رفعهُ‌ می‌گوید این سند را همین‌طور بالا برد تا به امام صادق سلام‌الله علیه رسید نمی‌دانیم یک نفر بوده و آن یک نفر گفته قال الصادق علیه السلام؟ ایشان نام نبرده؟ که می‌شود ارسال این ابی عمیر، پس مشمول فرمایش شیخ طوسی می‌شود یا این که نه، آن تازه آن خود آن هم یک ارسالی داشته، آن که ارسال ابن ابی عمیر نمی‌شود که، و ایشان راجع به ارسال ابن ابی عمیر شهادت داده بنابراین این جاهایی که این ثلاثه این‌جوری نقل می‌شود که رفعهُ،‌ است این شبهه‌ی مصداقیه‌ی فرمایش شیخ هم در آن هست که آیا فرمایش شیخ این‌جا منطبق می‌شود؟ یا فرمایش شیخ منطبق نمی‌شود؟
س: ...
ج: نه، نمی‌دانیم این‌جا گفته رفعهُ، شاید چند نفر ذکر کرده. 
پس از این راه هم نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم. بدانیم که شهادت شیخ این است که به هر شکلی باشد ایشان راهش این است که مرسل نقل نمی‌کند اصلاً مرسل نقل نمی‌کند.
س: اگر سند ...
ج: اگر بگوید عن رجلٍ عن الصادق علیه السلام؛ یک نفر را بگوید اما اگر متعدد شد یا بگوید عن رجل عن رجل دیگر شامل نمی‌شود. یا بگوید عن رجل، یا بگوید عن زید او قال رجلٌ، این مرسل ایشان نیست اسم کسی را ببرد بگوید او قال عن رجل، این مرسل این ابی عمیر نمی‌شود اما اگر مقصود شیخ طوسی این باشد که شیخ طوسی می‌‌خواهد بگوید ایشان خبری را که سندش در آن ارسال هست را نقل نمی‌کند مگراین که ثقات باشند مگر این که آن‌ها ثقات باشند این اگر باشد بله، ‌فلذا عبارت شیخ طوسی مردد است شاید ظاهرش این باشد که مرسلات خود ایشان، نه این که مرسلات دیگران را هم ایشان وقتی نقل می‌‌کند که حتماً ثقه باشند.
س: روایت جناب شیخ به یک شکلی هست که انگار آن شخصیت، آن شخصیت والا و صاحب مقام باشد علاوه بر این که زمان امام کاظم علیه السلام هم درک کرده و فاصله‌ی ... و امام صادق با یک واسطه محقق می‌شود.
ج: نه از خود امام صادق هم سی روایت ظاهراً نقل کرده مرحوم شیخ استاد می‌فرمودند که سی روایت است که از امام ... محل کلام هست که از امام صادق هم چیزی نقل کرده یا نه؟ ولی شیخ استاد رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند سی روایت ما پیدا کردیم از امام صادق هم نقل می‌کند.
س: آن عبارت شیخ این‌جوری هست می‌‌گوید ... بین ما یروی محمد ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنّهم لایروی و لایُرسلون الا عن یوثق به» این یک تیکه‌ی آن هست بعد می‌فرماید ...
ج: حرف سر این‌جاست که مراسیل یعنی چی؟ مراسیل این‌ها یعنی این که خودشان ارسال کردند یا نه از کسی نقل می‌کنند که او ارسال کرده؟ 
س: ...
ج: ظهور کلام در چه هست؟ ظهور کلام در این است که می‌گوید مراسیل، یا لایُرسلون الا عن ثقه، یعنی خودشان ارسال نمی‌کنند مراسیل خودشان. اما از یک کسی نقل می‌کند که او ارسال کرده؟ آن چی؟ مثلاً ایشان گفته رفعهُ این‌جوری گفته مثلاً گفته عن زید، آن زید گفته قال رجلٌ، این هم می‌گیرد؟ یا آن‌جایی که خودش گفت قال رجلٌ؟
س: ...
ج: بله فلذا این دارد می‌‌گوید مراسیل خودش. 
س: ...
ج: پس اگر مراسیل دیگر را نمی‌گوید پس حتماً این‌جا شبهه‌ی مصداقیه‌ی آن می‌شود چون رفعهُ‌ما نمی‌دانیم چجوری بوده.
خب این هم این راه،‌ پس این راه هم مشکل دارد راه دیگر تصحیح سند به واسطه‌ِ نقل تحف العقول هست که حالا این هم یک مقداری بحث دارد که ان شاء‌الله می‌گذاریم برای شنبه. فردا به خاطر این که مراسم هست این‌جا بالاخره تعطیل.
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